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امام ســجاد)ع(: همانا معرفت و کمال دین مســلمان در گرو رها کردن سخنان و حرف‌هایی است که به حالش ‏سودی 
نــدارد. همچنین از ریا و خودنمایی دوری جســتن و در برابر مشــکلات زندگی بردبار و شــکیبا بودن و نیــز دارای اخلاق 

‏پسندیده و نیک سیرت بودن از نشانه‌های کمال دین است.         ‏ )تحف العقول: ص 202، بحارالا نوار: ج 2، ص 129، ح 11(
سخن روز

در ادامه مخالفت‌های ضمنی و صریح اشخاص 
حقیقــی و حقوقــی نســبت بــه واگــذاری مجــوز 
سریال‌های نمایش خانگی به »صدا‌وسیما« )از 
جملــه کانون کارگردان‌ها و هیــأت مدیره »خانه 
ســینما «خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
و تأکیــد بــر رفتار فــرا قانونــی و غیر کارشناســانه 
از  برخــی  اخیــراً  خانگــی(،  نمایــش  زمینــه  در 
فیلمســازان و تهیــه کننــدگان که بــرای تولید کار 
جدید‌شــان بــه لوکیشــن »شــهرک‌غزالی« نیــاز 
دارند نیز با مخالفت صریح سازمان صداوسیما 
روبــه‌رو شــده‌اند یــا درگیــر یــک ســیکل اداری فرسایشــی و بوروکراتیک 
بــرای تولیــد و  شــده‌اند. به‌عنــوان مثــال، مســعود جعفــری جوزانــی 
کارگردانی فیلم ســینمایی »بهشــت تبهــکاران« که داســتانش در اواخر 
دهه ۲۰ در تهران می‌گذرد، طبق گفته خودش هنوز برای اخذ مجوز کار 
در این شــهرک درگیر تشــریفات اداری سازمان است و جواب قطعی به 
او داده نشــده و در مورد ســریال جدید حســن فتحی به‌نام »جیران« که 
برای شبکه نمایش خانگی تدارک دیده شده هم طبق اظهارات محمد 
جواد شــکوری)مدیر عامــل فیلیمو و یکی از ســرمایه‌گذارانش( با وجود 
انعقــاد قــرارداد با شــهرک‌غزالی، جلــوی کار را فعلًا گرفته‌انــد. فارغ از 
مخالفت‌های جدی پیرامون حوزه نظارتی سازمان صداوسیما بر چرخه 
تولیدات ســریال‌های نمایش خانگی که بحــث جداگانه‌ای را می‌طلبد، 
آنچه در هر دو مورد یادشــده )مجوز تولیدات نمایش خانگی و استفاده 
از شــهرک غزالــی( ضــروری به‌نظر می‌رســد پرهیــز از نگاه ســلیقه‌ای و 
گزینشــی و اِعمالِ صحیح قانون و ســپردن امور به‌دست اهل فن و افراد 
آشــنا به حوزه فرهنگ و هنر اســت، چون طبق گفته افراد مرتبط با این 
پروژه‌هــا در پیگیری‌های به عمل آمده بــرای مذاکره و اخذ مجوز بعضاً 
شــاهد برخوردهــای تنــد و توهین‌آمیز مجــاری اداری ســازمان بوده‌اند. 
نکتــه جالــب در مــورد هــر دو کارگــردان این پروژه‌هــا، ســابقه همکاری 
حرفه‌ای‌شــان بــا تلویزیــون اســت. مســعود جعفــری جوزانــی ســریال 
جــذاب و پــر بیننده )با مفهوم درســتِ ملّی( »در چشــم باد« را ســاخته 
اســت که یکی از افتخارات این ســازمان به‌شــمار می‌آید. حســن فتحی 
هم در دوره‌ای طولانی با ســاخت سریال‌های متعدد و شناخته شده‌ای 
چون »پهلوانان نمی‌میرند«، »شــب دهــم«، »مدارصفردرجه«، »میوه 

ممنوعــه«، »در مســیرزاینده‌رود« و... جــزو پــر کار‌تریــن و محبوب‌ترین 
کارگردان‌هــای تلویزیونــی بــود. حــالا چه می‌شــود کــه همان ســازمانی 
کــه زمانی بــا این دو کارگردان همکاری جدی و گســترده داشــته اســت، 
در دوره‌ای دیگــر در موردشــان ایــن گونه رفتار می‌کند؟ یــک واقعیت را 
نبایــد نادیده بگیریــم و آن نگاه غیرحرفــه‌ای و ســهل‌انگارانه مدیران و 
سیاســتگذاران سازمان صداوسیما نســبت به این نوع فیلمسازان موفق 
و کاربلــد و آشــنا بــا رســانه و عدم تــاش برای ادامــه همکاری بــا آنها و 
ایجــاد ســرخوردگی، انفعــال و بدبینــی در موردشــان به طــرق مختلف  
طی این ســال‌ها بوده اســت. به‌عنوان نمونه، مســعود جعفری جوزانی 
سال‌هاســت که می‌خواهد مجموعه تلویزیونی »پوریای ولی« را بسازد، 
ولی هنوز این طلســم شکســته نشــده اســت. یا حســن فتحی از یک جا 
بــه بعــد اصــاً قیــد تلویزیــون را زد و ترجیــح داد که با ســاخت ســریال 
»شــهرزاد«، جذب شــبکه نمایش خانگی شــود. از ســوی دیگر با همان 
نــگاه منصفانه و واقع بیــن نمی‌توان منکر بی‌در و پیکر بودنِ ســاخت و 
تولید ســریال‌های شــبکه نمایش خانگی و کیفیت نــازل و بعضاً مبتذل 
شــماری از آنهــا در طول ســال‌های اخیرشــد. بدون آنکــه بخواهم مثال 
بزنــم، دربرخــی از ایــن تولیدات فرهنگ‌ســازی غلــط و مخربی صورت 
می‌گیرد و برای جذبِ حداکثری تماشــاگر یا بهتر بگویم سوء‌اســتفاده از 
او» زندگــی لاکچــری« و در تعارض با واقعیت عینــی و تلخ بخش قابل 
توجهی از افراد جامعه یا »بی‌خبری و جنون و بی‌بندوباری نسل جوان« 
به شــیوه‌ای کاســبکارانه به نمایش درمی آید. در واقع اگر شــاهد حضور 
مداخله‌آمیز ســازمان صداوســیما در بعضی امور شده‌ایم )قطع نظر از 
درست یا غلط بودن این سیاست و نگاه مصلحت‌اندیشانه(، باید کمی 
هم به علت‌های رســیدن بــه چنین مرحله‌ای فکر کنیم که قدر مســلم 
ریشــه در وادادگــی فرهنگی برخــی مدیران و افراط در نزدیک شــدن به 
مضامین و حریم‌ها و مناسباتی دارد که نسخه بسیار بدتر و تخدیری‌تر از 
»سینمای رؤیاپرداز« دهه ۴۰ سینمای ایران برای این جامعه دورافتاده 
از خط عدالت ارائه می‌دهد. آنچه در شرایط اضطراری و بحرانی کنونی 
در حوزه‌های مختلف رســانه‌ای ضروری به‌نظر می‌رســد، هوشــمندی و 
زمانه شناسی و نگاه دلسوزانه فرهنگی و ایجاد بازار کار سالم برای اهالی 
مختلف سینما با اصول و روشی مبتنی بر عدالت و ارائه خوراک مناسب 
)نــه مخرب( و در عین حــال جذاب برای مخاطبِ بی‌انگیزه و پریشــان 

حالِ این روزگار است.‌
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تصادف امیرحســین صادقی 
بازیکــن ســابق تیم اســتقلال 
و  اینســتاگرام  باعــث شــد در 
توئیتــر زیــاد درباره‌اش صحبت شــود. عکســی 
کــه او از خــودش در صحنه تصــادف گرفته بود 
مرتب بازنشــر می‌شد و البته خیلی‌ها این کار را 
درست نمی‌دانستند. بعضی هواداران استقلال 
معتقد بودنــد تصادف عمدی بوده و به همین 
فوتبالــی  کری‌هــای  در  اخــاق  دربــاره  دلیــل 
می‌نوشــتند. فیلمــی هــم کــه آرش برهانــی در 
جنجالــی  حســابی  کــرد  منتشــر  او  از  عیــادت 
شد:»امیرحســین صادقی واقعاً چه موجودیه؟ 
مــن تــو زندگیــم ندیــدم کســی وســط تصــادف 
ســلفی بگیره تا بذاره اینســتاگرام! اینقدر عقده‌ 
توجــه به هر قیمــت؟ از اونور به آرش برهانی با 
یه لحن توهین‌آمیز میگه از اینور فیلم بگیر یهو 
خودشو می‌زنه به بیهوشی. میگفتی ایرج ملکی 
بیاد کارگردانی کنه خب«، »‏باور کردنی نیســت. 
یعنــی امیرحســین صادقی رو عمــدی زدن؟«، 
»‏امیرحســین صادقــی بازیکن ســابق اســتقلال 
تصــادف کــرده و شــل و پل بــا دســت و صورت 
داغون افتاده رو تخت اون وقت آرش برهانی از 
همین وضعیتش لایو رفته«، »‏امیدوارم عمدی 
بودن تصادف امیرحســین صادقی و ســوءقصد 
بهــش دروغ باشــه و صرفاً حادثه باشــه. تبدیل 
کردن کری‌هــای فوتبالی به تهدید جانی آدم‌ها 
نه شــروع خوبی داره نه پایــان خوبی و بفهمید 

ایــن رو کــه هولیگان‌هــای احمق بیــن هواداری 
هر تیمی وجود داره و تهدید بالقوه پیشکســوت 
باشگاه رقیب محسوب می‌شن.«، »‏امیرحسین 
صادقی بــه همه ما نشــون داد کری‌های چیپ 
آبــی و قرمــز کــه بــرای هــم می‌خونیــم چقــدر 
پســت و گــذرا هســتن و ایــن کنــار هــم بودنــا و 
کــه  بــرای همدیگــه ســت  خواســتن ســامتی 
بینمــون می‌مونــه.«، »فوتبــال باعث نشــه قدر 
انســان و انســانیتو فراموش‌ کنیم. امیرحســین 
صادقــی که تصادف کرده، یه ســری متعصب، 
خوشــحال بــودن از وضعیتــی که بــراش پیش 
اومــده. می‌خــوام بگــم خیلــی وقته انســانیت 
درون یه سری آدما از بین رفته«، »‏آقا تا چیزی 
ثابت نشــده جوگیر نشین! حتی اگه ‎امیرحسین 
صادقی رو به عمد زده باشــن شــاید خصومت 
شــخصی بوده و درســت نیســت ربطــش بدیم 
و  میکنــه  شــکایت  خــودش  و...  فوتبــال  بــه 
پیگیــری میکنه اگه عمدی در کار باشــه«، »‏من 
یــک پرسپولیســی هســتم اما برای امیرحســین 
صادقــی آرزوی ســامتی دارم.امیدوارم هرچه 
ســریع‌تر صحیح و ســالم به آغــوش خانوادش 
برگــرده«، »‏مــا کــی وقــت کردیــم اینقــدر بــی 
رحــم و کثیف بشــیم؟ کری فوتبالی ارزشــش را 
نــداره که جــان و ســامتی آدم‌هــا را بخاطرش 
مســخره کنیم.  به عنوان یک پرسپولیسی برای 

‎امیرحســین صادقــــــــــی آرزوی 
سلامتی دارم.«

بالا رفتن آمار کرونا و خبرهایی 
بیمارســتان‌ها  شــرایط  از  کــه 
می‌رســد نگرانی‌هــا را دربــاره 
موج ســوم این بیماری بیشتر کرده است. بیش 
از ۲۰۰ قربانی در روز جمعه باعث شد خیلی‌ها 
هشــدار  اجتماعــی  در شــبکه‌های  یکدیگــر  بــه 
دهند. کســانی هــم که جزو کادر درمان هســتند 
از شرایط‌شــان در این روزها می‌نویسند: »‏خیلی 
واضح باید بهتون بگم که از زمان شیوع کرونا تا 
الان این پیک، بدترینه. وضعیت بیمارستان‌ها 
و کادر درمــان فاجعــه اســت و داریــم با چشــم 
می‌بینیم که مریض‌ها به خاطر نداشــتن تخت 
می‌میرن. ماسک بزنید! هیچ جای غیر ضروری 
نرید! دســت هاتون رو مرتب بشورید و مراقبت 
کنیــد. تــورو خــدا رحــم کنیــد«، »‏شــما یادتــون 
نیست، ما زنگ تفریح تو مدرسه ساندویچ بوفه 
رو ۵۰ تومــن می‌خریدیــم و هر کســی رد میشــد 
یــه گاز ازش میــزد، نــه کرونــا بــود نــه گرونی«، 
»‏فوتی‌های رســمی به‌دلیل کرونــا روز جمعه از 

۲۰۰ نفــر در روز عبــور کــرد؛ اونایی کــه حضوری 
عــزاداری کردن میندازن گــردن اونایی که رفتن 
مســافرت و بالعکس«، »‏به تنهایی تو درمانگاه 
امــروز ۵۵ تــا مریــض کرونــا دیدیــم«، »‏امــروز 
کــد ۹۹ )احیــای بیمار(بــرای بخش کرونــا که به 
صــدا دراومــد پیــش خودم گفتــم نکنه کــه اون 
باشــه، مرد جوونی که ده روز بعد عقدش کرونا 
گرفــت و بســتری شــد و چقدر دیــدن اون دختر 
جــوون پشــت در ICU دلخــراش بــود. خودش 
بــود...«، »‏در دورانــی زندگی می‌کنیــم که وقتی 
آمــار فوتی‌های روزانه کرونــا از ۲۰۵ نفر به ۱۷۵ 
نفر میرســه میگیم خدا رو شکر اوضاع بهتره«، 
»‏مامــان دوســتم بــرا دومیــن بــار کرونــا گرفته. 
جــدی بگیرید«، »‏موج ســوم کرونا بــه کارخونه 
رسید، امروز سه نفر رو فرستادیم استعلاجی«، 
»‏اول صبــح بــا صــدای جیــغ از خونه همســایه 
بیــدار شــدیم، پــدر و دختــر همســایه بــرای بار 
دوم کرونا گرفتن و به فاصله چند ســاعت فوت 
شــدن.‎«، »‏مثل اینکه کرونا تا اشــک هممون رو 
یه بــار درنیاره ول کن نیســت.«، »‏کار از پروتکل 
گذشــته. خواهشاً از خونه‌ها حتی الامکان خارج 
نشــین. خریدهــا رو ضــد عفونــی کنید. ماســک 
ســرماخوردگی  علامــت  کوچکتریــن  بزنیــن. 
قرنطینه بشــه. با علامت‌های کم بدون بیماری 
زمینه‌ای وقتی باردار نیســتین و زیر ٦٠ســالتونه 
بیمارســتان نریــن. مراکــز غربالگــری اونجــا پــر 
شده. بچه‌ها رو مدرسه نفرستین. مراکز درمانی 
اشــباعن«، »‏نــه به اون پزشــک فــوق تخصص 
قلب و عروق که بابت کرونا یه ]جانشین جوان[ 
برای مطبش مشــخص کرده، نه به این عزیزان 
که ]سه شــیفت[ در بیمارستان پذیرای بیماران 
کرونــا یــا مشــکوک بهش هســتند. رنــگ لباس 
ســپید یکی از دوستان مرتبِ پزشکم شده رنگ 

لباس قیروگونی.«‌

هشتـگ

ماجرا

#امیرحسین_صادقی

روزهای بد کرونایی

کتابی درباب فلسفه زندگی و ایمانبدلکاران هنر و نابلدان شهری
دیــر یــا زود این زخم ســر باز می‌کــرد و به 
چشــم می‌آمــد. زخــم ظهــور بدلکارانــی 
که بی‌مشــق و مشــقت خــود را »هنرمند« 
شــمرده‌اند و بی‌هیــچ هنــری از مدیــران 
نابلــد دل برده‌انــد. بلیــه بدلــکاران نــه از 
آزرده  را  از دیربــاز هنرمنــدان  کــه  امــروز 
فریفتــه  یــا  را  هنــر  مخاطبــان  و  اســت 
اســت یا برآشــفته اســت کــه آنچــه بنا به 
شبه‌ســازی هنر فرض شــود عین فریفتن 
و آنچه شــکل علیلی از هنر باشــد اســباب 
برآشــفتن خواهــد بود. پیــش از این مؤلفان و مصنفــان با تکرار 
نام خویش در سطراسطر متون تألیفی، درج تخلص و کاربست 
الگوهای نوشــتاری شــخصی، دســترنج خــود را از دســتبردها و 
دســت‌درازی‌ها مصون می‌داشتند و در روزگار ما نیز به هزار راه 

سره از ناسره قابل تشخیص است.
روی ایــن ســخن نــه با بدلــکاران هنر کــه با متولیان ســاختار 
رویکردهــای  در  را  هنــر  و  ادب  کــه  اســت  روســتایی  و  شــهری 
موظفــی خــود بــه یــاری می‌خواننــد امــا در ایــن تعامــل چنان 
کــه باید کارآشــنا نیســتند و نتیجه غایــی اغلب نه مؤیــد و مُبلغ 
رویکردهــای آن‌هاســت و نــه پذیــرش شــهروندان را به‌دنبــال 
دارد. پرواضــح اســت هــر اداره و ارگانی بنا به وظیفه ســازمانی 
و تخصــص در حــوزه کاری خود متصدی و متولی اموری اســت 
که به برخورداری شــهر و شــهروندان منتهی می‌شود و علاوه بر 
آن می‌توانــد به‌عنوان دســتگاهی ناظر و دایره‌ای مشــاور، دیگر 
ســازمان‌ها را مدد باشد. نظام زیبایی شهری و طراحی معابر و 
میدان ها و برخورداری از آفرینش‌های هنری همچون الگوهای 
تجســمی از قبیــل تندیس‌هــا، ســردیس‌ها، دیوارنگاری‌هــا و... 
از آن جمله‌انــد کــه کیفیــت اجرایــی آنهــا متأثر از بررســی‌های 
کارشناســی و تدارک پیش‌نیازهای هنری اســت. آنچه به‌عنوان 
یــک اثر هنــری می‌تواند به بقای بیشــتر رویدادها و نکوداشــت 
قهرمانان در خاطره جمعی منجر شود لزوماً باید از مختصات 
فنــی و مؤلفه‌های زیباشناســی بهره‌مند و با آنچــه بر مبنای آن 
خلق شــده است منطبق باشد. سهل‌انگاری‌ است اگر فکر کنیم 
بــا رویه بــاری به‌ هر جهت بتــوان پدیده‌ای هنــری خلق کرد که 
ارزش‌افزوده نظام طراحی شــهری محســوب شــود. نمونه‌های 
بســیاری از مجسمه‌ها، تندیس‌ها و شمایل می‌توان ذکر کرد که 
بی‌هیــچ قرابتــی با مشــاهیر و قهرمانان ملــی رونمایی و نصب 
شــده‌اند که نه تنها نتوانســته‌اند چراغ یادی باشند بلکه استهزا 
و اعتراض شــهروندان را نیز به بار آورده‌اند. هم‌چنان که وجود 
اغــاط املایــی و بدگزینی‌های متــون در ســطح دیوارنگاره‌ها و 

تابلوهای شهری این نقصان را دوچندان نمایان می‌سازد.
در همــه ایــن ســال‌ها و به گــواه گزارش‌هــای اداری، مدیران 
موظــف بــه شــرکت در دوره‌هــای ضمــن خدمتــی هســتند کــه 
بــه حداقل‌هــای دانــش کاری و زمینه‌های اجتماعی متناســب 
دسترســی داشــته باشــند که قطعــاً در تصدی‌هــا و تولیت‌های 
اجتماعــی که مســتقیماً با مردم ســر و کار دارنــد این موضوع از 
اهمیــت دوچندانــی برخــوردار خواهــد بــود. بایــد بیاموزیم که 
بهبــود »منظر دیداری شــهر« به امــکان ارتباط مؤثــر و هدایت 
افــکار عمومــی و ترویــج الگوهــای فرهنگــی منجــر می‌شــود و 
مخاطبــان را به کنشــگری اجتماعی ترغیب می‌کنــد. این مهم 
در وضعیتــی محقــق می‌شــود کــه بهبــود منظــر دیداری شــهر 
نــه به وســیله بدلــکاران هنر کــه به دانــش و توانــش هنرمندان 
آزموده شــده صورت گیــرد. فراموش نکنیم اشــتباه متولیان در 
ایــن چرخــه که بــه اســتهلاک مالی و دورریــز کــردن اعتبارات و 
واکنش‌های اعتراضی منجر می‌شــود نباید بــدون تنبیه و تاوان 

باقی بماند.‌

چنــد روزی اســت کــه کتــاب »دروازه زندگــی و 
مرگ« اثر موریس مترلینگ فیلسوف برجسته 
معاصــر را می‌خوانــم. یــک کتــاب قدیمــی که 
به‌دلیل اینکه بســیاری از چیزها را اکنون تجربه 
کرده‌ایــم خواندنــش بســیار جالــب و جــذاب 
اســت. بــه نوعی مــرور تجربیات انســان اســت 
و خواننــده احســاس می‌کنــد گاهــی در خــال 
خوانــدن کتــاب از نویســنده جلوتــر اســت. این 
کتــاب به نوعی فلســفه زندگی و فلســفه ایمان 

آوردن است. 
برای من که کتاب قبلی موریس مترلینگ با نام مورچگان را خوانده 
بــودم چنین کتابی عجیب بود. در کتاب مورچگان مســأله نویســنده 
هســتی بود و به نوعی نظم اجتماعی در دنیا را نشــان می‌داد. اما در 
کتــاب دروازه زندگی و مرگ این بار تمســک جســتن بــه یک نیروی 

برتر، مسأله نویسنده است.
در حقیقــت همــه موجــودات ناچارنــد در طــی حیات سرگشــته خود از 
دروازه بزرگــی کــه مــاورای آن معلوم نیســت و در عالمی که امــروز جهان 
ابدیــت نــام دارد، بگذرنــد. عبــور از ایــن دروازه بــزرگ هــدف غایــی تمام 
موجودات است و از مورچه حقیر تا سیارات سرگردان عظیم را از آن گریزی 
نیســت. دروازه پیش روی موجودات همه گشــاده است و با سخاوت تمام، 
وجــود کائنــات را دربرمی‌گیرد. این دروازه تا چه انــدازه ظرفیت و عظمت 
بــه  قــدرت  کــدام  دارد؟ 
آن نیــروی جاذبــه را داده 
است؟ چه مقام و مرجعی 
میزان مقاومت موجودات 
را در برابــر آن تعیین کرده 
ایــن  در  نویســنده  اســت؟ 
کتــاب ســعی کرده پاســخ 
ایــن پرســش‌ها را به دقت 
موشــکافی و بررســی کنــد 
و بــه نتیجــه نهایی برســد. 
خداونــد  ذات  اینکــه  بــه 
و  ابدیــت  قالـــــــب  در  کــه 
قوانیــن طبیعـــــــی تجلــی 
می‌کند، تعیین‌کننده همه 
اینهاســت. این کتــــــــــــاب 
به مسائل پیچیده‌ای نظیر 
راز کائنــات، مرگ و دنیای 
پــس از مــرگ اختصــاص 

دارد.‌

چی 
بخوانیم پیاده‌رو

ارمغان بهداروند 
نویسنده و شاعر

یادداشت

جواد طوسی 
منتقد سینما

آژانس شیشه‌ای
ابراهیم حاتمی‌کیا

حاج کاظم: این 
نسخه فقط وفقط 

 برای من 
 پیچیده شده.

من خیبری‌ام...
اهل نی و هور 

و آب...خیبری 
ساکته... دود 

نداره...سوز داره

 به نام 
تاریخ

ëë6 مهر
روزهــای ایــن ســال ســخت بــا یــاد کــردن از 
چهره‌های فرهنگ و هنــر که در این روز متولد 
شده یا درگذشته‌اند کمی آسان‌تر می‌گذرد. پس روز صد و نود و 

دوم را هم با این کار بگذرانیم.
ëëتولدها

گراتزیا دلددا: نویسنده ایتالیایی سال 1871 به 
دنیا آمــد. گراتزیا دلددا اهل جزیره ســاردینیا 
بود که شرایط مناسبی برای تحصیل نداشت 
بــه همین دلیــل او هم تا ســوم ابتدایی درس 
خوانــد اما با اســتفاده از کتابخانه عمه‌اش توانســت مطالعه و 
معلوماتش را بیشتر کند. در 17 سالگی اولین داستان کوتاهش 
به‌نام »خون کســی از اهالی ساردنی« را برای یکی از مجله‌های 
رم فرســتاد که منتشــر شد و در ســال 1896 با نخستین رمانش 
یعنی »راه خطا« به شــهرت رسید. پس از آن نویسنده‌ای پرکار 
شــد که از ســال 1912 تا 1919 ســالی یک کتاب نوشــت و منتشــر 
کــرد و بالاخره در 1926 جایزه نوبل ادبیــات را برد. جایزه‌ای که 
دیگر هیچ زن ایتالیایی نتوانســت به دســت آورد. »چشــم‌های 
سیمونه«، »نی زار در باد«، »در صحرا«، »پیچک«، »خاکستر«، 
»پس از طلاق« و »کلیسای مریم منزوی« تعدادی از کتاب‌های 
او هســتند که از بین آنها در ایران »چشــم‌های ســیمونه«، »راز 
مرد گوشه گیر«، »وسوسه«، »حریق در باغ زیتون«، »خاکستر«، 
»رقــص گردنبنــد«، »راه خطــا« و »بــر لــب پرتگاه« به فارســی 

ترجمه شده است. دلددا سال 1936 درگذشت.
قاســم کشــکولی: نویســنده ایرانــی و یکــی از 
نویســندگان پیشــرو معاصر ایران ســال 1342 
در چنیــن روزی به‌ دنیا آمد. قاســم کشــکولی 
داستان‌نویسی را به شــکل حرفه‌ای و جدی از 
ســال 1369 آغاز کرد و نخستین داستانش »پنجره« نام داشت 
که در یک هفته‌نامه منتشر شد. نخستین رمان او با نام »ناهید« 
سال 79 به چاپ رسید و پس‌ از آن »بازی، مهندس یک رمان« 
و »این سگ می‌خواهد رکسانا را بخورد« را منتشر کرد. اما قاسم 
کشکولی با مجموعه داستان »زن در پیاده رو راه می‌رود« بیشتر 

شناخته می‌شود.
گوئینت پالترو: بازیگر امریکایی امروز 48 ساله 
می‌شــود. پدر گوئینت پالترو کارگردان ســینما 
و برنامه‌هــای تلویزیونی و مادرش بازیگر بود. 
او هــم با بــازی در فیلم »فریاد« در ســال 1991 
کارش را به‌صــورت جدی آغاز کــرد و پس از بازی در چند فیلم 
در ســال 1995 با فیلم »هفت« به شــهرت رســید. با فیلم‌های 
»امِا« و »درهای کشــویی« که در فاصله 3 ســال پس از »هفت« 
ســاخته شــدند موفقیتش را تکرار کرد و بالاخره در ســال 1998 
با بازی در فیلم »شکســپیر عاشق« جایزه اسکار بهترین بازیگر 
نقــش اول زن و جایــزه گلــدن گلــوب بهتریــن بازیگــر زن فیلم 
موزیکال را به دست آورد. پس از آن پالترو را در فیلم‌های »آقای 
ریپلی بااستعداد«، »هال ظاهربین«، »اثبات«، »کاپیتان اسکای 
و دنیــای فــردا«، مجموعــه فیلم‌های »مــرد آهنــی« و »انتقام 

جویان« دیدیم.
   ســالروز تولد احمد آقایی داستان نویس و محمد شریف شاعر 

هم امروز است.
ëëدرگذشت‌ها

ایــران ســال 961  پــرآوازه  شــاعر شــوریده و  وحشــی بافقــی: 
خورشــیدی در چنین روزی درگذشــت. شــمس‌الدین محمد 
وحشــی بافقی متولد سال 911 خورشــیدی بود و در جوانی به 
یزد رفت تا نزد دانشــمندان این شــهر تحصیــل کند و پس‌ از 
آن هم در کاشــان مکتبدار شد. وحشــی بافقی زندگی سختی 
داشــت و این ســختی و مشــکلاتش را در غزلیــات او می‌توان 
دید. کلیات وحشــی بافقی 9 هزار بیت دارد و شامل قصیده، 
ترکیب بند، غزل، قطعه و رباعی است. دو منظومه عاشقانه 
»ناظر و منظور« و »فرهاد و شــیرین« هم از اوســت. دیوان او 
هــم با 1076 بیت شــامل غزل، قصیده، رباعــی، ترکیب بند، 
مثنوی و ترجیع بند است و این آثار باعث شد یکی از شاعران 
نامــدار ســده دهــم ایــران شــود. خوانندگانــی مانند محســن 
چاوشی و علی زندوکیلی در این سال‌ها بعضی از اشعار او را 

به‌عنوان ترانه خوانده‌اند.
حســین ناصحی: آهنگســاز ایرانی سال 1356 
در چنیــن روزی درگذشــت. حســین ناصحی 
متولد ســال 1304 بود و از سال 1318 تحصیل 
در هنرســتان عالــی موســیقی را آغــاز و ســاز 
»ترومبــون« را به‌عنوان ســاز تخصصی اش انتخاب کــرد. او در 
ارکستر رادیو هم نوازندگی می‌کرد و سال 1322 به دعوت دولت 
ترکیــه بــرای ادامــه تحصیل به این کشــور رفت و در کنســرواتور 
دولتی آنکارا رشته آهنگسازی را خواند. پس از بازگشت به ایران 
در هنرســتان عالی موسیقی تدریس کرد و کسانی چون حسین 
دهلــوی، احمــد پژمان و پرویــز منصوری از شــاگردانش بودند. 
پوئم »شــور«، »حرمــان«، »آواز بیگفتــار« و »ملودرام رســتم و 

سهراب« از آثار حسین ناصحی است.
   بهزاد باشی مؤلف و مترجم هم در چنین روزی درگذشت.‌

سید مجتبی حسینی: هفته دفاع مقدس، وقت مناسبی است که به تذکار بیندیشیم. آیا وقت آن نیست که 
به مجسمه‌سازی و تندیس‌پردازی برای معرفی چهره‌های شاخص و افتخارات کشورمان، کشور پهناورمان که 
شهر و شهرستان و روستا کم ندارد، به‌طور خاص توجه کنیم؟ وقت آن نیست که آموزش هنر را دست‌کم در 

این عرصه جدی بگیریم و به جای افزودن شمار دانشگاه‌ها به کیفیت آموزش هنر مشغول شویم؟ وقت 
آن نیست که بپذیریم هر دستگاه تخصصی دارد و شناخت و هدفی و اگر قرار باشد در هنر تصمیم 

و تدبیری اتخاذ شود باید به نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روی آورد؟ دیدن تصویر 
از تندیس دیگری از سردار محبوب ایران سرافراز در »باغ ملک« دست و قلمم را لرزاند، قلم 

خواست تا بنویسم باز، مکرر کنم و بگویم که هنر در تمام رشته‌ها و عرصه‌ها، یک ضرورت است.

بخشی از یادداشت معاون امور هنری وزارت فرهنگ در ایسنا

نقد معاون هنری به ساخت تندیس‌های نازیبا از سردار سلیمانی

 عکس 
نوشت

گــری  بخشــی  هنــر  اســتادان  از  لــی  خیــوه  رحیــم 
ترکمن‌های ایران بر اثر ســکته قلبی درگذشت. این 
خبر را هوشــنگ جاوید از پژوهشــگران پیشکسوت 
موســیقی نواحی ایران اعلام کرد. رحیم خیوه لی از چهره های مطرح 
خوانندگــی و نوازندگی دوتار بود که در جشــن هــای محلی در منطقه 
ترکمن صحرا حضور فعالی داشــت. او یک شــب قبل از درگذشــت 
هم در یکی از محافل موســیقایی که در منطقه آق قلا برگزار شــده بود 

برنامه ای اجرا کرده بود که آخرین اجرای او محسوب می شود.

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

سارا ساسانی 
عکاس


